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دهيچك
شمندان و نخبگان جامعـه  يانديحقوق زن از سويتقا و اعتلاكه در جهت اريبا تمام تلاش و همت

نسبت گذارن حاضر، قانونيرود كه در قوانيرد، انتظار ميگيران صورت مياياسلاميدر جمهورياسلام
كـه امكـان دارد   ييدر حق زن است، تا جـا يعدالتي، بيشود به نوعيكه احساس مينياز قوانيبه برخ

بـت و مفقـودالاثر شـدن زوج اسـت كـه در      ين مـوارد، بحـث غ  ي ـاز ايكي، گيردصورت يياعمال نظرها
ن مـاده  ي ـارجاع داده است، كه بـر طبـق ا  يقانون مدن1029زوجه را به ماده گذار، قانونيت فعليوضع

.ردي ـخاص طـلاق بگ يفاتيت تشريد چهار سال صبر كند و سپس با رعايبت شوهر، زوجه بايدرصورت غ
دگاه فقهـا و  ي ـط و آثـار مفقـودالاثر شـدن زوج، در د   يشـرا يم تـا بـا بررس ـ  يصدد هسـت ن مقاله دريدر ا

ت نـدارد،  ين مدت چهارسـال موضـوع  يم كه ايجه برسين نتيحقوقدانان از جهت عسر و حرج زوجه، به ا
جهت اصلاح يشنهاداتيز، پيدا كند و در آخر مقاله نيست كاهش پيباميژهير است و به وييبلكه قابل تغ

ن مرتبط داده شده است.يقوان
: طلاق، غائب مفقودالاثر، نفقه، عسر و حرج، لاحرج.هاد واژهكلي

مسألهان يبمقدمه و 
كنند.ميجاديق، آن را ازن و مرد با بيان صريح اراده خويش و با توافكهاز عقود رضايي است ،نكاح
ه آثـار مهمـي در جامعـه دارد،    ن به منظور حفظ نظم عمومي و سهولت اثبـات عقـد نكـاح ك ـ   البته مقنّ

عقد نكـاح  در انحلالاما داده است. آنمقرراتي را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشريفاتي به 
كه منوط به رضايت و توافق طرفين است، به زوج اختيارات بيشتري داده شده اسـت  آنبرخلاف انعقاد 

ده اسـت و زن و مـرد در ايـن    ش ـاحصاء ،ي و شرعطور محصور در قانون مدنه و غير از موارد فسخ كه ب
اسـت، بـه عبـارت    از حقـوق زوج  زين»طلاق«موارد حق فسخ نكاح را دارند، انحلال عقد نكاح با عنوان 

سـت  به اراده مرد يا نماينده اوصرفاًزيرا رد،يگميصورتاز ناحيه زوج كهاست يك طرفه3ايقاعيگريد
ز به صراحت به ين مورد نيات وارده در ايات و رواي. و آاستتأثيرن بيشود و رضايت زن بر آواقع ميكه

Lotfi.asadollah@yahoo.comدانشيار گروه فقه و حقوق دانشگاه بين المللي امام خميني. 1
Saleh_saadat@yahoo.comكارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامي. 2
عمل قضايي، كه به صرف رضايت يك طرف، منشا اثر حقوقي شود، مانندايجاد حق به نفع غير.. 3
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ات در ضمن بـاز گـو كـردن احكـام طـلاق،      يات و رواياز آيبرخكهايناز جمله اند ن مورد اشاره كردهيا
عه و يكـه ش ـ يت معـروف و مشـهور  يا مطابق روايقرار داده است و يمردان را مخاطب و مورد امر و نه

اق يالطلاَقُ بِ«نقل كرده اند:آن را يسن )؛ حـق  9،640:ج1409،ين هنـد ي(حسـام الـد  »د من أخذََ باِلسـ
طلاق به عهده مرد است. 

سـت  ين نيار را به مرد داده است، لكـن چن ـ ين اختيايل متعددين مقدس اسلام بنا به دلايگرچه د
يزناشـوئ ي، زندگيطيت هر شراكه او ناچار باشد تحيبه طورده گرفته،ين مورد ناديكه حق زن را در ا

ن ي ـن دي ـچ وجه حق طلاق نداشته باشد و به قول معروف بسوزد و بسـازد، بلكـه ا  يرا تحمل كند و به ه
ن ي ـخـاص نسـبت بـه ا   يريبـوده اسـت بـا تـدب    يشه گره گشا و حلاّل مسائل بشرينجات بخش كه هم

ن دليـل اسـت   يباشد، و به همكرده است كه زن بتواند حق طلاق داشتهبينيپيشرا يطيت، شرايوضع
كـه زن بـه   اند را مشخص كردهيده از امامان معصوم(ع) موارديات رسياسلام با استناد به روايكه فقها

به تبع آن در قانون مـدني مطـرح   ن موارد در فقه ويطلاق كند كه ايحاكم شرع مراجعه كرده و تقاضا
(بروز1130(ترك انفاق)،1129موادل:يد از قبتواند درخواست طلاق كنيكه طبق آن زوجه مده است ش

كـه مقـرر  يقانون مـدن 1119مطابق ماده ، چنينهم، حرج براي زوجه از ادامه زندگي زناشويي)وعسر
توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقـد  طرفين عقد ازدواج ميدارد:مي

مثل اينكه شرط كنند هرگاه شوهر در مدت معيني غايب شده يا ترك ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، 
قابل تحمل شـود،  غيرد كه زندگاني زناشوييكنانفاق كند يا بر عليه حيات زن سوء قصد يا سوء رفتاري 

زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي، خـود را  
را در سـند  يشـرايط ييقضـا يعـال ين ماده اسـت كـه شـورا   يبر اساس همسازد.قهبه طلاق بائن مطلّ

دهد كه بـا اثبـات   ميريل به غيه گنجانده است كه در آن، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكينكاح
يطلاق كند. در صورت امضـا يح شده با مراجعه به دادگاه تقاضايگانه تصرط دوازدهياز شرايكيتحقق 

ن طبـق مـاده   ين كـه طـرف  يشود. به اضافه اميجاديزوجه ايار براين اختين، ايتوسط طرفها طن شريا
توانند وكالت مطلق زوجه را در طلاق مييگانه مذكور را دارند و حتر حق اضافه كردن موارد دوازدهياخ

مفقـودالاثر  دهـد، مـي ليز تشـك يگر كه موضوع نوشتار حاضر را نيدر ضمن عقد نكاح ذكر كنند. مورد د
بـت  يد در صـورت غ ي ـن ماده، زوجه باياست، كه طبق اقانون مدني1029بودن زوج وفق مقررات ماده 

اقدام به طلاق كند. بنـابراين مـا   يطين مدت و با وجود شرايشوهر چهارسال صبركند و بعد از گذشت ا
وجود يا راهيم آينيوقدانان، ببم كه با تتبع در آراء و نظرات فقهاء و حقين هستين نوشتار درصدد ايدر ا

ن مـدت چهارسـال   ي ـزوجـه، ا يو قـانون يت حقوق شرعيدارد كه بتوان با استناد به آن و با توجه به رعا
ن مدت، درخواست طلاق كند.يانتظار را كاهش بدهيم، تا زوجه بتواند زودتر از ا
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بت شوهريغ
ياز دادگاه درخواسـت طـلاق كنـد مـورد    تواند ميكه زنياز موارديكيهمان طور كه اشاره شد 

ن، اگـر زوج  يا مـرده بـودنش در دسـت نباشـد. بنـابرا     ياز زنده يچ خبرياست كه شوهر مفقود شود و ه
توانـد  نمـي ن مادهيات است، زوجه به استناد ايد حيمشخص باشد كه در قيب، وليغايمتمادهاي سال

)؛ 59: 1345،ييصـفا ي(صـابر شـود. نمـي سـوب ن حالـت، زوج مفقـودالاثر مح  ي ـرا دراي ـرد، زيطلاق بگ
بت شوهر چهارسال گذشته باشد و با اتمام چهارسال، زن به دادگـاه رجـوع و   يد از غي، حتماً باچنينهم

)؛ در متون 124: 1384؛ صفار،216: 1382،ي، اماميي؛ صفا1،375:ج1371ان،يطلاق كند(كاتوزيتقاضا
ا ي ـكرده است، امكان دارد كه مرگ يبت طولانيكه غيفردب گفته شده است:ي، در مورد زوج غايفقه
ا زنـده بـودنش در دسـت نباشـد، و     ياز فوت ين امكان وجود دارد كه خبريات او معلوم باشد و نيز ايح

ب دو ي ـغاين جهـت در فقـه بـرا   يكند و بـه هم ـ ين حالات، نسبت به زوجه فرق مياحكام هر كدام از ا
ن شده است:ييحالت تع

كـه در  باشـد مـي موجوديبر زنده بودن ويب مبنيغاشوهرازياست كه خبريياجحالت اول:
ا ي ـشـود و در نبـود شـوهر    مـي نيداشته باشد، نفقه زوجه از همان مال تـأم ين صورت اگر شوهر ماليا

ت المـال، نفقـه   ي ـت زن، از بيا در صورت نبود آنها، حاكم تا زمان مشخص شدن وضعيشاوندان او و يخو
؛ 6،65تـا: ج ي،بيدثاني؛ شـه 3،78:ج1414،ي؛ روحـان 25،124:ج1417،يكند(سـبزوار ميداخترا پريو

).2،323:ج1385،ينيخمي؛ موسو18،124:ج1422،يفاضل هند
ز نداند كه او زنـده  ينياز او نباشد و كسياست كه شوهر مفقودالاثر شده و خبريي: جاحالت دوم

يكـه بـرا  يداشته باشد به نحـو يه دارند اگر زوج مالديت فقهاء عقين وضعيا فوت كرده است كه در اي
حاضر بشود كه نفقه زوجه را بـه  يتحت هر عنوانيشخص ثالثكهاينا يت كند و ين نفقه زوجه كفايتام

يادين حالت، مدت زمان زيت شوهرش معلوم شود، هرچند كه ايد صبر كند تا وضعيرد، زن بايعهده بگ
هـم  ياتي ـز رواي ـات زوج كرده و نيح2و استصحاب1ل اجماعيد به دلن خصوص، استنايطول بكشد، در ا

شان در پاسخ به ياز امام صادق(ع) است كه ايه حلبحيت صحيكنند از جمله رواميبر آن ذكرتأييددر 
كـه نفقـه او پرداخـت   يتـا مـادام  «ب اسـت، فرمودنـد:  ي ـكه شوهرش غايف زنيدر خصوص تكليسوال
د مـن آنچـه را زنـان   ي ـگومـي شان عـرض كـردم، زن  يد: به ايگومييراوشود، همسر آن مرد است. مي
 ـيخواهم، فرمودنـد: چن ـ ميخواهند،مي )؛ 1،ح23، بـاب 15تـا:ج ي،بيحرعّـامل »(سـت ياو نيبـرا ين حقّ
 ـ ياز امام سوال كردم وظ«ه از امام صادق(ع) آمده است:يد بن معاويحه بري، در صحچنينهم كـه  يفـه زن

كند، به حال مين امر را تحمليكه زن ساكت است و اي؟ فرمودند: مادامستيشوهرش مفقود است، چ

باشد كه عبارت است از اتفاق فقها مسلمان بر يك اجماع در لغت، به معني اتفاق است و مقصود از آن در اصطلاح، يك اتفاق خاص مي. 1
حكم شرعي.

معناي گرفتن چيزي همراه خود يا درخواست همراهي چيزي است و در اصطلاح عبارت است از اين كه: چيزي را استصحاب در لغت به. 2
كنيم.كه يقيناً وجود داشته يا در حكم چيزي است كه يقيناً وجود داشته و اكنون شك به از بين رفتن آن داريم، موجود فرض مي
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داشت، نفقه يماليا نه؟ اگر ويهست يماليا زوج دارايامور زوج سوال شود كه آيخود باشد و از متول
ن ي ـاگـر در ا ي)؛ ول3،ح23،باب15تا:جي،بيحرعّامل»(ات و ممات زوج معلوم شوديزن پرداخت شود تا ح

يداشته باشـد و نـه كس ـ  ينه شوهر مال-هم از او در دست نباشديشوهر مفقود است و خبر-تيوضع
فات خـاص  يتشـر يتواند با مراجعه به حاكم و طميرد، از نظر فقها، زنيباشد كه نفقه زن را به عهده بگ

:1414،ي؛ روحـان 3،353:ج1389،ي؛ علامـه حل ـ 25،124:ج1417،ي(سـبزوار از شوهر خود جـدا شـود  
اند:ن مورد گفتهيدر ايياالله خوتي)؛ آ18،124:ج1422،ي؛ فاضل هند3،78ج

از يد صبر كند و باز اگر اطلاع ـياو معلوم است، زنش بايكه زنده و محل زندگيبينسبت به مرد غا
 ـ  ي ـزوج از مال خودش نفقه زن را بدهد، باز هم بايمرد در دست نباشد ول ياگـر بـرا  يد صـبر كنـد، ول

ن فـرض اگـر زن صـبر كـرد،     ي ـاو هم از مال خودش نفقه زن را نداد، در ايبود و ولنيب ماليشخص غا
تواند بـه  مين است كه زنيت بسازد، نظر مشهور فقها اين وضعياگر حاضر نشد با ايست، ولينيمشكل

ن مدت، نسبت به شوهر او يدهد و در طول امين زن مهلتيحاكم شرع مراجعه كند و او چهارسال به ا
د صبر كند و اگر اطلاع حاصل شد كه يكند. اگر معلوم شد كه زنده است، باز، زن باميو تفحصقيتحق

شود، حاكم يبماند و مدت مقرر سپريه در پرده ابهام باقيدارد، و اگر قضميمرده است، عده وفات نگه
كـرد، حـاكم   يچيسرپن امر يدهد كه آن زن را طلاق دهد و اگر او از امتثال اميآن مرد دستوريبه ول

يا بود، امـا اجبـار او بـر طـلاق مـولّ     ينبود يآن زوج مفقودالاثر، وليكند، و اگر براميشرع او را مجبور
تـا: ي، ب ـي(خوئداردميدهد و زن عده وفات نگهميهش ممكن نشد، حاكم شرع، خودش او را طلاقيعل
).2،411ج

سند:ينومين بارهي(ره) نيز در اينيامام خم
ا ي ـشـود، و  مـي هيد مخارج همسرش از همان مال تهيمانده باشد، باياز زوج باقيكه ماليدر صورت

ا اگـر شـخص   ي ـشود، ميدار پرداخت نفقه زوجه اواداره امور آن مرد وجود دارد، عهدهيبرااي ياگر، ول
كند و منتظر بمانـد و  ن كند، بر او واجب است كه صبريآن زن را تامينه زندگيدا شود و هزيپيمتبرعّ
ه ي ـا مطلقه شـدن خـود از ناح  ين به مرگ شوهرش يقين كه يباشد تا انميچ وجه مجاز به ازدواجيبه ه

ست و اگـر صـبر نكـرد و خواسـت ازدواج     يبر او نين نبود و صبر كرد، پس باكيدا كند و اگر چنيزوج پ
كند و در آن مدت به ميهارسال منظورد به حاكم شرع مراجعه كند و از زمان مراجعه، حاكم چيكند، با

امـد، و فـرد   ياز او بـه دسـت ن  يپردازد. بعد از آن مهلت، اگر اطلاعميآن مرد مفقودالاثريجست و جو
ا موكلش را طـلاق دهـد و اگـر او    يه يعليدهد زن مولّميبود، حاكم شرع به او دستوريوليب دارايغا

ا بـود امـا   ي ـنبـود  يآن مـرد، ول ـ يكند، و اگر برايطلاق مجبور ماقدام نكرد، حاكم او را بر انجام دادن 
.)11م2،323:ج1385،يني(امام خم. دهدمياجبارش بر طلاق زن ممكن نشد، حاكم شرع او را طلاق

اسـت  آمـده 1029ة مـاد در يت از احكام فقهيز به تبعيندر قانون مدني ايرانبت شوهر يغموضوع
تواند تقاضـاي طـلاق   ميسال تمام غايب مفقودالاثر باشد، زن اوخصي چهارهر گاه ش«:داردميكه مقرر

www.SID.ir


57ومسشماره پنجم، سال ، 1390پاييز (تحقيقات زنان) حقوق و توسعهزن: 

م كـه  ينيبمين مادهيبا دقت در ا». دهدميرا طلاقحاكم او،1023ة با رعايت مادالبته از دادگاه نمايد.
بـت شـوهر   يزوجـه در دوران غ يدرخواست طلاق از سـو يبرخلاف فقها كه عدم انفاق را براگذارقانون

ت دارد، فقـدان  ي ـاهمگـذار قـانون يآنچه برايعنيداند، ميب بودن را شرطيشرط دانسته اند، صرف غا
هـا  آنازيك ـيشـود كـه ممكـن اسـت     مـي جـاد يزن ايبت او براياست كه به علت غيشوهر و عوارض

مرد مورد بت يجه غين، صرف عدم انفاق به عنوان نتياو باشد، بنابراينه زندگيزوجه و هزيمشكلات مال
ز است:يدرخواست طلاق دو چيگذار برانبوده است. بلكه ملاك و مبنا در نظر قانونگذارنظر قانون
از شوهر، دارد كـه  يزوجه حق جدائيزمانيعنيد در زوج صدق كند يد مفقودالاثر بايقكهاين: اول
بـودنش در دسـت نباشـد،    ا مـرده  ي ـاز زنـده  يچ خبـر ي، هيب مفقودالاثر باشد، به عبارتيغايهمسر و

ات است، زوجـه بـه   يد حيمشخص باشد كه در قيب بوده، وليغايمتمادهاي سالين اگر شوهريبنابرا
شـود و فاقـد   نمـي ن حالت، زوج مفقـودالاثر محسـوب  يرا در ايرد، زيتواند طلاق بگنمين مادهياستناد ا

توانـد بـا   ميشود و زوجهميحسوبمين حالت ترك زندگيرسد اميشرط اول طلاق است بلكه به نظر
ل عسـر و حـرج   ياز دلايكيرا ي، كه ترك زندگيقانون مدن1130به ماده ياستناد به تبصره يك الحاق

يبـت تفـاوت اساس ـ  يشـوهر و غ ياز سـو ين ترك زندگين بيداند، درخواست طلاق بكند، بنابراميزن
ا فوت در يمانند جنگ و يدر اثر عوامل قهركهير ارادياست غيبت برخلاف ترك، عمليوجود دارد، غ

شود كه مرد، ميگفتهياست و به حالتياراديعمليترك زندگيدهد، ولميرخيگريا كشور ديشهر 
يدن به آن، خانه را ترك كند چه خبـر يرسيكرده است و برايگرياغراض ديرا فدايخانوادگيزندگ

كنـد،  مـي يكـه همسـرش زنـدگ   يدر همان شهرياست شخصن رو، ممكنيا نباشد، از اياز او باشد و 
ن حالـت مسـتلزم   ي ـبرد و از مراجعه به خانه خود امتنـاع بـورزد. و ا  ميگر به سريداي باشد، اما در خانه

باشد.كه از محل بحث ما خارج است.مييقانون مدن1130به ماده ياستناد به تبصره يك الحاق
ن ي ـمبـدأ شـروع ا  كـه ايـن در مـورد  يبت شوهر گذشته باشد، ول ـيغچهارسال از زمان كهاين: دوم

 ــيچهارســال از چــه زمــان ــانون ســاكت اســت ول ؛ 2،2:ج1414،يمشــهور فقهاء(علاّمــه حلــياســت ق
؛ 172: بـاب الطـلاق،  1421،ي؛ فاضل لنكران ـ18،124:ج1422،ي؛ فاضل هند11،137:ج1992ييطباطبا

كند و تا مياست كه زن به حاكم مراجعهيمان شروع، وقتكه زاند ني)؛ قائل بر ا358تا: بيوسف،يخ يش
طول بكشد زمـان چهارسـال شـروع   يمتمادهاي كه به حاكم مراجعه نكرده است، هر  چند ساليزمان
ن يـي كه در آن به صراحت ارجاع امر به امـام و تع اند استناد كردهياتين نظر خود به روايشود. و در انمي

ن ي ـان اي ـز با بينيني) امام خم1،ح23،باب 22تا:جي،بيشده است(حرعاملشانيمدت چهارسال توسط ا
ــه:  ــارت ك ــت    «عب ــال مهل ــه او چهارس ــت زن ب ــام ورود درخواس ــاكم از هنگ ــيح ــد...م ــام »(ده ام

اند.ن نظر مشهور موافقت كردهي)؛ با ا2،323:ج1385،ينيخم
بت شوهر مـلاك اسـت گذشـت    يدر غكه آنچه اند دهين عقيگر بر ايداي ن گروه، عدهياما در مقابل ا

؛ 3،82:ج1414،يا قبـل از آن باشـد(روحان  ي ـن زمان قبل از رجوع زن به حاكم يچهار سال است خواه، ا
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ست ين گروه، رجوع به حاكم لازم ني)؛ به نظر ا25،487:ج1409،ي؛ بحران2،71:ج1412،يزديييطباطبا
يو خبـر اب ـ يحه حلب ـيشان ظهور صحيايكند كه به حاكم رجوع شود و مدعامياط اقتضايو تنها احت

بـه گذشـت چهـار سـال از زمـان رجـوع بـه حـاكم وجـود نـدارد          ياست كه در آن الزاميالصلاح كنان
يشـدن چهـار سـال اسـت و بـرا     ير مدار سپري)؛ بلكه حكم دا5و4،حديث23،باب22تا:جي،بي(حرعّامل

گفتـه  كهاينارائه شده است از جمله يمختلفهاي استدلالها آننيات و جمع بين روايه تعارض ايتوج
ن يـي ه و موثّقه سماعه) مراد آنست كه حاكم بـدون تع يد بن معاويحه بري(صحيت اوليشده است: در روا

نگذشته باشد، زوجه چهـار سـال   ينيبت مدت معيدهد، اگر از موقع غميمبداء چهار سال به زن مهلت
بـت كامـل شـود و بـه     يكند كه چهار سال از زمـان غ ميصبرين صورت، مقدارير ايكند. در غميصبر

ان ي ـو نه در مقام باند انتظار زوجهين شده براييان مدت زمان تعيت در مقام بين دو روايگر، ايعبارت د
ن اسـت  ي ـن اخبار ظـاهر ا ين ايجمع بيا گفته شده است: براي)؛ 3،83:ج1414،ي(روحانن زمانيمبدأ ا

بت شوهر به حاكم رجوع نموده اسـت، حـاكم از   يچهار سال از زمان غم اگر زن پس از گذشت يكه بگوئ
بـه مـدت   ين كـه تـوجه  يامد بدون اياتش به دست نيبر حيمبنيكند و اگر خبرميمرد جست و جو

فقدان زوج به حـاكم رجـوع   يكند. اما اگر از همان ابتداميرا صادريزمان مراجعه زن كند، حكم جدائ
خواهـد داد و  يبـه جـدائ  يمدت چهار سال صبر كند و پس از آن حـاكم را كرده باشد، واجب است كه

ل اسـت و نـه حصـر   ي ـذكر از رجوع به حاكم شده اسـت، از بـاب تمث  » د و سماعهيبر«تين كه در روايا
).25،487:ج 1985،ي(بحران

ن ي ـاز از ي ـباشد، همچنان كه اكثـر حقوقـدانان ن  تر كيرود قول دوم به انصاف و عدالت نزدميگمان
بت قابل احتساب ين است كه قبل از رجوع به دادگاه، مدت غيز بر ايو هدف قانون ناند ت كردهينظر تبع

مـاده  كهاين)؛ با توجه به 124: 1384؛ صفار،216: 1382،ي،اماميي؛ صفا1،375:ج1371ان،ياست.(كاتوز
شـود  مـي وع حاكم محسوبن بوده كه بعد از رجيان بوده و اگر نظرش بر ايقانون مدني در مقام ب1129

ن ماده اطلاق داشـته  يكرد، و چون صرف گذشت چهارسال را ملاك قرار داده، پس اميانيحتماً آن را ب
ك سـال  ي ـد ي ـن اعـلام بـه دادگـاه، با   يخ نخستيو شامل گذشت چهارسال در هر حال است. منتها از تار

ين نوع طلاق، احكـام ياز انجام دادن اشود. بعد مين آراي مختلفيجمع بيله، نوعين وسيبگذرد، و بد
اند:شود كه عبارتميبر آن مترتب

شود، صرف صدور حكم ميژه واقعيط وياست كه با لفظ خاص و شرايقاعيكه طلاق اياز آنجائ-1
هـاي  از انـواع طـلاق  يك ـيكـه دارد  يطيالاثر، با توجه به شـرا كند و طلاق زوجه مرد مفقوديت نميكفا
ه معمول در كشـور، دادگـاه بـه    يطبق روها گر طلاقيز مانند دين طلاق نيشود، در اميمحسوبييقضا

)؛ و از 126: 1384كند(صـفار، يحكم طلاق را صادر مصرفاًعدالت، يب و مجريغايت از سويعنوان ولا
نـزد دو مـرد عـادل انجـام     يستيغه خاص دارد و باياز به صياست كه نيفاتيكه طلاق عمل تشريآنجائ
ن صـورت انجـام  يحكـم دادگـاه بـد   يطلاق ثبت شـود، اجـرا  يدر دفتر رسميستيباهمچنين وشود،
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غه مخصوص را نزد دو مرد عادل يشود و صميطلاق حاضرينده دادگاه در محضر رسميرد كه نمايگمي
يين، حكم دادگاه مقدمه طلاق و منبع الزام آن اسـت و جـدا  يكند، بنابراميو دفتر طلاق را امضايجار

فات طلاق ين استدلال كه هدف از تشريبه ايشود. اما برخيغه طلاق جاريشود كه صميآغازياز زمان
دهـد و  مـي كه حاكم زن را طـلاق يياز اختلاف درباره وقوع آن است، پس در جايرياثبات آن و جلوگ

ز بـا ثبـت   ي ـق نفات ضرورت ندارد و محضـر طـلا  يشود، آن تشرمينظر او به صورت دادنامه به زن ابلاغ
غه طـلاق و شـهود   يبـه گفـتن ص ـ  يازي ـسد، قائل شدند كه نينوميدادنامه مفاد آن را در شناسنامه زن

مسامحه و عدم جمـود بـر   يشود و با كمميام عده آغازيخ صدور، حكم نكاح منحل، و ايست، و از تارين
 ب مفقودالاثر بـوده و  يشوهر او غاكه يزن«كه اذعان داشته است: يقانون مدن1156و 1029الفاظ مواد

ن مـواد  ي ـتوان گفـت كـه ظـاهر ا   مي»داردميخ طلاق عده وفات نگاهيحاكم او را طلاق داده باشد از تار
دوبـاره  يبـه اجـرا  يازي ـفته است و بنابر نظر قانون، نپذيرز نظر دوم راينين است كه قانون مدنيد ايمو

).92: 1388،ي؛ جلال1،376:ج1371ان،يست.(كاتوزيفات طلاق نيتشر
به شمار آورد كه يز در زمره موارديبت همسر را نيتوان غميشود:مياما در جواب نظر فوق گفته

سـت و تنهـا   يحكم طلاق نين گواهياست كه ايهيكند، و بدميعدم امكان سازش صادريدادگاه گواه
ن، يز موافـق اسـت. بنـابرا   ي ـاط نينظر با احتنيجداگانه دارد و اياز به اجرايرد و نيگميمقدمه آن قرار
هـاي  كـه موجـب برداشـت   ين اجمـال مـواد قـانون   ي ـنسبت به رفع اتر عيهرچه سرگذاربهتراست قانون

طلاق،ياست بر عموم نحوه اجرايصيت تخصين وضعيشود اقدام كند و اگر گفته شود كه امييمتفاوت
اط بوده يز موافق با احتين طلاق نيغه در ايصياً اجرايو ثانست يص نين تخصيبر ايليم: اولا،ً دليگوئمي

كند.ميگيريپيشياحتمالياست و از مشكلات آت
ن فقها يكه شوهرش مفقود شده و با مراجعه به حاكم طلاق گرفته است بيدر مورد نوع عده زن-2

طلاق داده شـد، او  كه پس از گذشت چهارسال زوجه ياختلاف وجود دارد، طبق نظر مشهور فقهاء وقت
زان آن به اندازه عده وفات است يشود، گرچه ممين عده هم، عده طلاق محسوبيد عده نگه دارد و ايبا

ــابرا ــه در ايبنـ ــن، زوجـ ــداد ن   يـ ــه حـ ــزم بـ ــت و ملـ ــه اسـ ــتحق نفقـ ــدت مسـ ــت(علامه ين مـ سـ
ظـر خـود   ن ني ـه اي ـ)؛ و در توج172: 1421،ي؛فاضل لنكران3،84:ج1414،ي؛روحان3،355:ج1389،يحل

بـت  يشود، آن است كـه پـس از تحقـق، طـلاق در صـورت غ     ميدهياند: آنچه از موثقه سماعه فهمگفته
ا نـه، مطلـق   ي ـشـود  مـي طلاق دادهكهاينت در خصوص يد عده وفات نگه دارد، اما روايشوهر، زوجه با

ن ي ـد نمود بـه ا يارد، مقكه دلالت بر لزوم طلاق ديت را با اخبارين روايتوان امينيوساكت است. بنابرا
زان عده، معـادل عـده وفـات اسـت و در     ين كه ميكه زوجه پس از طلاق عده نگه دارد و به رغم ايمعن
هـم نـدارد كـه    يت آن، عده طلاق است و اشكاليده شده است، اما ماهين نام ناميز به ايت سماعه نيروا
ز نظـر مـدت،   ااسـت كـه عـده آن    يطلاق خاصن طلاق، يرا ايطلاق، عده وفات نگه داشته شود، زيبرا
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دارد، مـي خ طلاق عده وفات نگـاه يهم كه اذعان داشته...از تار1156مشابه عده وفات است، و مفاد ماده 
).2،73:ج1376شاهباغ،يكند.(حائرمين امريدلالت بر هم

از اتمام عـده  ن مدت زوج قبلين، اگر در ايشود، بنابراميمحسوبين نوع طلاق، طلاق رجعيا-3
عـده مراجعـت كنـد در هـر     ياگر بعـد از انقضـا  يمراجعه كند، حق رجوع به زوجه را خواهد داشت، ول

ن امـر  ي ـل ايگر حق رجوع ندارد. و دلي، چه زوج شوهر كرده باشد و چه شوهر نكرده باشد، زوج، ديحالت
د ي ـ، باچنـين هـم )؛ 2قسام طلاق،حتا:كتاب الطلاق،باب اي،بين مورد است(حرعامليات وارده در ايهم روا

ن ي ـر آن نبـود و ا ي ـو غيين جـدا يب ـيوگرنه فرق، به منزله طلاق استييم كه حكم شارع به جدايبگوئ
ه موجـود  ي ـل اسـت كـه در مـانحن ف   ي ـازمنـد دل يط بعد از قطع سلطه مرد نسبت به زن نيحكم به تسل

ــت(هند ــان18،125:ج1422،ينيسـ ــا3،84:ج1414،ي؛ روحـ ــ؛م11،140ج:1992،يي؛طباطبـ يرزايـ
اگـر  «دارد:مـي ن مورد پرداخته است و مقرريبه ا1030هم، در مادهيقانون مدن)2،240:ج1379،يقم

د، نسبت به طلاق حق رجـوع  يمدت عده مراجعت نمايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضايشخص غا
كند ميتيكفايابيبه صورت غو اعلام رجوع ولو » مدت مزبور حق رجوع ندارديبعد از انقضايدارد، ول

: 1376شـاهباغ، يست بلكه اعم اسـت(حائر يآن نين ماده مدلول ظاهريو مقصود از كلمه مراجعت در ا
872.(
كه يبت شوهريه، هرگاه چهار سال از غين شد كه طبق نظر مشهور در فقه اماميبحث ايجه كلينت

موجود نباشد كه زن از آن امرار معاش كند و كـس  از شوهر يست، بگذرد و مالياز او نيچ نام و نشانيه
ن صـورت، زن بـه دادگـاه مراجعـه    ي ـر نباشد كه نفقه زن را بدهـد، در ا يا غيز اعم از بستگان ينيگريد

يعن ـيب بودن شرط اسـت،  يقانون مدني صرف غا1029طبق ظاهر، ماده يرد، وليگميكند و طلاقمي
جـاد  يزن ايبـت او بـرا  ياست كه به علـت غ يدان شوهر و عوارضت دارد، فقياهمگذارقانونيآنچه برا

ن صـرف عـدم   ياو باشـد، بنـابرا  ينه زنـدگ يزوجه و هزيمشكلات مالها آنازيكيشود كه ممكن است 
، زنينبوده است، لذا از نظـر قـانون در هـر حـالت    گذاربت مرد مورد نظر قانونيجه غيانفاق به عنوان نت

ا نـه، بـه دادگـاه    يباشد كه نفقه او را بدهد يبت شوهر خواه كسيهار سال از غتواند بعد از گذشت چمي
د بـا  ي ـمقرر شـده اسـت كـه دادگـاه با    1029در ماده كهاينطلاق كند، و با توجه به يمراجعه و تقاضا

ايههاز روزناميكين ماده مراتب را در يز ايزن را طلاق دهد، دادگاه به تجو1023فات مادهيت تشريرعا
ك مـاه اعـلام  ي ـ، هـر كـدام بـه فاصـله     يسه دفعه متواليمحلهايهاز روزناميكيرالانتشار تهران و يكث

خواهد تا بـه دادگـاه اطـلاع دهنـد.     ميداشته باشند،يب خبريكه ممكن است از غايكند و از كسانمي
ادگـاه بـه درخواسـت    د، دي ـايب بـه دسـت ن  ياز غاين اعلان بگذرد و خبريك سال از انتشار اوليهرگاه، 

دهد.ميزوجه، او را طلاق
شود كه در هـر صـورت،   مين مطلب استباطي، ا1029م از اطلاق ظاهر ماده ييد بگويدر ادامه، با

د ين چهارسال، بگذرد و قبل از چهار سال حاكم معذور از صدور طلاق است، اما بايد صبر كند تا ايزن با
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آورد بـه  مـي شيرا پيسخت و دشواريليط خيزن شرايدان مرد براوجود دارد كه فقيم، موارديبگوئ
يز دشـوار و تـا حـدود   ي ـنيگـر يهـر فـرد د  ياو، بلكـه بـرا  يت نه تنها براين وضعيكه تحمل اينحو
از ازدواج او با مرد نگذشته اسـت، كـه   يادياست و مدت زيمثال، زوجه زن جوانيممكن است، براغير

ا ي ـو ترس افتادن در گناه و ياز جنسيزوجه به علت نكهاينا يشود و يمشوهرش مفقوداي حادثهيط
اش دچار ضرر و حرج است، متاسفانه مطـابق اطـلاق   اب شوهر مفقود شدهيكه در غيگريل ديبه هر دل

طلاق كند. و يتواند تقاضانميشه كند و زودتر از چهارساليد صبر پيبايطين ماده زن، تحت هر شرايا
يب مفقـودالاثر بـودن مـرد، دارا   ي ـل غاي ـزن از مرد به دلييحق جداكهاينفقها با توجه به ازياريبس

ر در يي ـفته شده است، تغپذيرط خاصيعه و اكثر مذاهب اهل سنت با شرايبوده و در فقه شيفقهيمبنا
طروحـه در  تـوان تمـام مباحـث م   مياز فقهايدانند، اما به نظر برخنميحيق را صحيزمان آن و نوع تفر

يوقت ـيرد، ول ـيگميقراريدانست كه صرف فقدان زوج، مورد بررسييب مفقودالاثر را مربوط به جايغا
تـوان وارد  مـي است و يگريز ديكند، به نظر، مطلب چميجاد عسر و حرجيزوجه ايكه فقدان زوج برا

بـت  يل بحث از غيد در ذبحث خوين گروه در ابتدايبت زوج نشده، ايط و مباحث مذكور در باب غيشرا
كه زن بـا مراجعـه بـه حـاكم     يگر از موارديديكيب كه: ين ترتيكنند، بدميرا مطرحاي شوهر، مقدمه

او موجب عسر و حرج باشد، كه زن با يبراييزناشوياست كه زندگيكند مورديطلاق ميشرع تقاضا
به عنوان مـوارد عسـر و   يو امور مختلفطلاق كند يتواند تقاضامي»عسر و حرجينف«استناد به قاعده 

بـت شـوهر، را   ين مقدمه و ارتباط آن با بحـث غ ين اييحرج در فقه شمرده شده است، كه در ادامه با تب
م.يكنميثابت

بت شوهر از موارد عسر و حرج زوجهيغ
دسـتي، تنـگ ؛ )10،15880:ج1317دهخدا،دشـواري( وتنگـي يبـه معنـا  وعسر در مقابـل يسـر  

يش و راحت ـيز آمده: عسر ضد گشـا يه ني؛ است همچنان كه در النّها)2،2300ج:1379،(معينتهيدستي
نيز در معنـايي  » حرج«و)؛ 3،235:ج1364ر،ي(ابن اثيو سختيو دشوارياست و آن عبارت است از تنگ

قـرار  ؛)1،1347ج:1379،(معـين تنگدل شدن و به كـار درمانـدن  ،مشابه عسر يعني تنگدستي و سختي
ق و مشـقت و بـه   يض ـيحرج در اصل به معنـا «سد: ينومين موردير در ايمثال، ابن اثيبرات.گرفته اس

ــاه و حــرام نيمعنــا ــد: حــرج، ضــز اســتعمال شــده اســت و گفتــه يــگن ــن »دتر اســتيق شــديان (اب
كه مشقت يف الهياز تكاليفياست و هر تكلين، مراد از حرج مطلق سختيبنابرا)؛1،348:ج1364ر،ياث

د باشـد  يشديليست كه مشقت خيف را برداشت و لازم نيتوان آن تكلميحرجيل نفيد با دلداشته باش
ن دو كلمـه بـا هـم و بـه صـورت      ي ـايبرسد كه انسان نتواند آن را تحمل كند. در متون فقهيا به حدي

كنند: عسر و حرج آن است كـه مسـتلزم مشـقت    ميفين تعريمترادف استعمال شده است و آن را چن
ن، در ي؛ بنـابرا )1،174:ج1416،يرازيمكـارم ش ـ (كننـد نمـي باشد كه مردم عادتاً آن را تحمـل ميديشد
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در تمـام ابـواب فقـه از جملـه عبـادات،      بوده كه اي كه از عناوين ثانويه» حرجونفي عسر«معناي قاعده
پديـد  قابـل تحمـل  غيربايد گفت هرگاه از اجراي احكام اوليه مشـقتي ، معاملات و سياسات جاري است

آنچه نفي شده است، سختي است كه از حد طبيعي فراتـر رود ني. بنابراشودآيد، آن تكليف برداشته مي
تواند باشـد  ميهم خود شخصمعيار تشخيص مرز بين سختي معمولي با سختي فراتر از حد معمول، و

ف ي ـكه رافع تكليتار در مشقت و سخيمع«سد:ينومين مورديمثال، فاضل مقداد در ايبراعرف.و هم 
سـت كـه انسـان از انجـام آن     ينيفياست كه شرع مقدس، آن را مشخص كرده...و مراد تكليزياست چ

ت ي)؛ و به تبع78: 1403(فاضل مقداد،»انسان مشقت داردياست كه برايفيعاجز باشد، بلكه مراد تكال
عسـر و  كـه دوام زوجيـت موجـب   در صورتي«بيان داشته:1130ة در مادزينقانون مدني ايراناز فقه، 

عسر و حرج مذكور چهچنانتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند،حرج زوجه باشد، وي مي
به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبـار ميسـر نباشـد    تواند زوج را اجباردر محكمه ثابت شود، دادگاه مي

1130ةاجـراي مـاد  : «گفتـه شـده  مـذكور  مادةدر تفسير » شودداده ميزوجه به اذن حاكم شرع طلاق
سببي كه زندگي زناشويي را تلـخ و  الف:: ) مشروط به شرايطي استقانون مدني(مبتني بر عسر و حرج

طـلاق و صـدور حكـم موجـود     ،بايستي هنگام طرح دعواكندميايجاددشوار و براي زن مشقتي ناگوار
حرج وي از زندگي زناشويي شده وتي كه سابقاً موجب عسرتواند به واسطه علزوجه نمي،بنابراينباشد

كيفر دادن شوهر بـه دليـل   ،هدف دادرسي«ند. زيرا كده، درخواست طلاق شاست و در حال حاضر رفع 
علـت درج  و» طلاق وسيله مجازات نيسـت، ريسـمان رهـايي اسـت    ،رفتار ناشايست او در گذشته نيست

و هـدف  يسـت حرج زوجـه ن و، دوام زوجيت موجب عسرآن است كه در چنين وضعيتي،چنين شرطي
:جلوگيري از حرج و ضرر موجود است، نه جبران ضررهاي معنوي و مـادي گذشـته  ،ماده موضوع بحث

رواني و ،حرج زوجه، معيار شخصي است و با توجه به وضعيت مادي، روحيوضابطه تشخيص عسرب:
زي ـنن نيست كه در تشخيص تنگي و مشـقت بـه عـرف   د. اما اين مانع از آشوشخصيت زوجه احراز مي

اسـت و  يق شخص ـين وارده در لسان ادلّه اراده مصادين است كه عناويز ايل آن نيو دلمراجعه ننماييم. 
هم كه ناظر به رفع حرج ياتيست و رواين ادله موجود نياست كه در ااي نهيازمند قرينياراده حرج نوع

زن تمام ج:)؛ 1،198:ج1416،يرازيشود(مكارم شميمت حكم محسوباز نوع مردم است، از مقوله حك
گيرد و مطابق قاعدهاين امر توسط دادگاه صورت ميو احراز » كنداركان عسر و حرج را در دادگاه ثابت

»البينه علي المند تفكيك ظريفي در اين باب لازم اسـت  كزن بايد در جهت اثبات آن اقامه دليل » عيد
وپس زوجه لازم نيست حالـت عسـر  ،حرج با دادگاهونكه آوردن دليل بر زن است و احراز عسرو آن اي

حـرج  وبلكه كافي است دلايلي را كه به ادعاي وي موجب بروز عسـر ،حرج خويش را به دادگاه بنماياند
شـرت شده است، در محضر دادگاه اثبات كند و پس از اثبات اين علـل از جملـه تـرك انفـاق، سـوء معا     

دادگاه با توجه به وضعيت و شخصيت زن و ديد عرف بـه بررسـي ايـن موضـوع     ...قابل تحمل زوج وغير
حـرج زنـي بـا ايـن وضـعيت و      وطور معمـول و عادتـاً موجـب عسـر    ه پردازد كه آيا چنين عواملي بمي
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واردي كـه  قانون مدني به زوجه اجـازه داده اسـت در م ـ  1130ماده ن، يبنابراشود يا خير؟شخصيت مي
حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالـت عسـر  وادامه زندگي زناشويي، وي را در وضعيت عسر

د عسر و حرج خود را در دادگاه ثابت كند.ين ماده فقط بايو زن طبق اند.كحرج، درخواست طلاق و
شـده اسـت   يوهر، مـدع بـت ش ـ ين بحث(قاعده عسر و حرج) در ادامه مبحث غين گروه، با طرح ايا
كه نبود شـوهر مسـتلزم ضـرر و عسـر و حـرج      ين است كه در صورتيعسر و حرج و ضرر اينفيمقتض

ن بـار  يكـه اول ـ يتواند درخواست طلاق را از حاكم كند، كسميزن باشد او قبل از اتمام چهارساليبرا
ت ي ـوجـه بـه عـرف و رعا   شـان از نظـر ت  يبود كه ايزديدمحمدكاظم ين بحث را مطرح كرد مرحوم سيا

بـت  يطـلاق زن در مـورد غ  مسألهبا طرح يشان در كتاب العروه الوثقيبوده است، ايه مبرزيانصاف، فق
مجاز نشمرده و يتين وضعيش از او طلاق را در چنيهان پين مطلب كه فقيشوهر و با اشاره به ايطولان

يم بـه قاعـده نف ـ  ين شـهرت عظ ـ ي ـ، در برابـر ا انددهاستناد كر» د من أخذََ بالساقيالطَّلاقُ بِ«ث يبه حد
سند:  ينوميواند عسروحرج متوسل شده

همسـرش يكه زنده بودن او معلوم است، ول ـيست حاكم شرع بتواند در مورد شوهر مفقوديد نيبع
كه در حـبس ابـد بـه    ي، شوهرچنينهمتواند صبر كند، در صورت درخواست زن، او را طلاق دهد. نمي
دادن نفقـه را نـدارد و زن هـم   ييبرد و امكان نجات او وجود ندارد و شوهر معسـر اسـت و توانـا   ميسر

را طلاق به دست مرد ين امر است، زيز اين حال صبر كند...هر چند كلمات فقهاء عدم تجويتواند بر انمي
عسـر و  يستناد قاعده نف ـممكن است گفته شود به ايول» د من أخذََ بالساقيالطَّلاقُ بِ«پذيرد ميانجام

او باشـد، حـاكم شـرع   يد بـرا ياگر زن جوان باشد و صبر كردنش مستلزم مشـقت شـد  مخصوصاًحرج، 
سـار، و  يل بـن  يو فض ـيحه ربع ـيات، مثـل صـح  يروايتواند او را طلاق دهد و به خاطر آنچه از بعضمي
شـود  مـي امام باقر(ع) استفادهر از يحه ابن بصيل بن دراج از عنبسه و صحير از جميعميحه ابن ابيصح

كند و اگر مرد حضور نداشت تـا اجبـارش   ميكه اگر زوج نفقه نداد، حاكم او را اجبار بر طلاق همسرش
ت ي ـگـذاردن زن بـر زوج  يامر خواهد شد و اگر بـاق يابت از او متوليا حاكم شرع به نيكنند، امام(ع) و 

 ـي ـار خود مرتكب حرام شود، بـه طر يا به اختي، موجب شود كه او قهراً و ين شوهريچن ، بلكـه از  يق أوُل
ــت او و   ــت محافظ ــيشجه ــريپ ــت   گي ــلاق او لازم اس ــاه، ط ــن گن ــه دام ــادنش ب ــا(از افت ييطباطب

.)2،68،76:ج1412،يزدي
تمام مدت عمـر را در مشـقت   يستيكه زن جوان است و بايدر موردمخصوصاًن حكم را يشان ايا

رنـد كـه هـر جـا     يگمـي جهين نتي. و سرانجام از مفاد اخبار چنانددادهقرار تأكيدد صبر كند، مورد يشد
ت يزن در معص ـيا قهريياريموجب قرار گرفتن اختييگذاشتن رابطه زناشوياز طلاق و باقيخوددار

حفظ او و احتراز از گنـاه، حكـم بـه طـلاق داده شـود.      يشود، لازم است كه براميو ارتكاب فعل حرام
ن ي ـكـاملاً از ا ياز فقها و شارحان قانون مـدن يكه برخيجاد كرد، به طوريرا ااي تازهحكم مزبور تحول 
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ن حكم به ابراز ياتأييدوه متعارف خود رها ساختند و در يحكم الهام گرفتند و نظر مشهور را برخلاف ش
: اندان داشتهين مورد بيرالمجله در ايمثال، صاحب تحرينظرات خود پرداختند، برا

اش را بدهـد، زن هم حاضر نشد نفقـه زوجـه  يبه دست نيامد و كسياز زوج مفقودالاثر اطلاعيوقت
دهد و ميشان هم فحص لازم را درباره سرنوشت شوهرش انجاميتواند به حاكم شرع مراجعه كند و امي

دهـد... و  يد شـدن از او، همسـرش را طـلاق م ـ   ي(چهارسال) و نااميشدن مدت مقرر شرعيبعد از سپر
ت ي ـفين كيو آن هـم، بـد  انـد  ن مـورد منحصـر كـرده   يله حاكم شرع را فقها فقط بـه هم ـ يطلاق به وس

ين دارد كه حاكم شـرع در مـوارد مختلف ـ  يدلالت بر ايعام وخاص فراوانهاي لين كه دليمخصوص. با ا
شـوهر  تيماندن زن بر زوجين است كه باقيگران دارد كه جامع آن موارد ايت بر طلاق دادن زن ديولا

 ـ  يبيمثل شوهر غا» د و متضرر شدن او بشوديموجب مشقت شد از يكه جا و مكان او معلـوم اسـت، ول
ا عـدم  ي ـباشـد و  يظلـم و تعـد  ياو از رويكند، خواه كـه خـوددار  ميپرداخت نفقه زوجه اش امتناع

).5،46...(كاشف الغطاء، :جييتوانا
توانـد ازقاعـدة   توان گفت حاكم ميمي«:سديونمينظرية سيد محمدكاظم طباطباييذيلهمامامي

د كـه  شـو كه زن جوان باشـد وانتظـار او موجـب    مخصوصاًزن را طلاق بدهد، ،نفي حرج و قاعدة لاضرر
هرگـاه شـوهري   «:سـد ينوكاتوزيان در اين مورد مـي ؛ )4،50:ج1374،يامام»(دچار ناراحتي سختي شود

خبـر  بـي ه كشور ديگر پنـاه ببـرد و زن و خويشـان را   به دنبال حادثه بزندگي خانوادگي را ترك كند و
جـان و شـرافت   اي فراهم سازد يـا در مسافرتي ناپديد شود و زن نتواند معاش خود را به وسيلهگذارد يا

بـه نظـر   ؛)1،376:ج1371ان،يكاتوز(»رسدخود را حفظ كند، نگهداري او در آن وضع عادلانه به نظرنمي
وجـوي يـك سـاله   سال و انجـام تشـريفات آگهـي و جسـت    شتن چهاردر اين فرض، پيش از گذشان اي

تواند مورد استثنا قرارگيرد و زن به منظـور نجـات   ميتوان زن را طلاق داد، ولي عنوان عسر و حرجنمي
، طلاق زنهرگاه ندادنو ناپذيركرده است، طلاق داده شوداز قيدي كه زندگي را براي او دشوار و تحمل

د، گيردر معرض فعل حرامي قرارطور قهري يا اختيارير قيد زوجيت موجب شود كه بهنگهداشتن او د
االله تيمعاصـر،آ ياز فقهاد.شواز وقوع گناه از آن قيد رها بهتر و شايد لازم است كه به منظور جلوگيري

سند:ينومين مورديدر ايز در پاسخ سوالينيفاضل لنكران
كـه در صـبر   يشوهر در حرج است، نه از جهـت نفقـه، بـه طـور    نداشتن يكه زوجه برايدر صورت

توانـد  مـي أس از گذشت، قبل از گذشت مـدت چهـار سـال   يكردن در معرض فساد است، حاكم پس از 
ز در معرض فساد و رجوع به حـاكم نكـرده اسـت، جـواز طـلاق      يطلاق بدهد، بلكه اگر در مدت مذكور ن

).1604م1،454:ج1379،ينكرانست(فاضل ليد نيأس بعيحاكم در صورت يبرا
ن نحو كه اگر مشكل همسـر مـرد   يم، بديل بشوين مورد قائل به تفصيرسد بهتر باشد در اميبه نظر

توانـد بـا   مـي ن صورت زن ابتـدا يافت نكردن خوراك و پوشاك باشد، در ايدن نفقه و دريمفقودالاثر نرس
كاف شـوهر از دادن نفقـه و عـدم امكـان     در صورت استن«كه اذعان داشته است:1129تمسك به ماده 
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طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شـوهر  يتواند براميحكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زنياجرا
با مراجعه به حـاكم شـرع   » است در صورت عجز شوهر از دادن نفقههمچنين كند.ميرا اجبار به طلاق

اگـر در مـورد زوجـه مـرد مفقـودالاثر      اند ور فقها گفتهمشهكهايندر خواست طلاق خود را بكند، پس، 
رسـد بـا   يد چهار سال صبر كنـد بـه نظـر م ـ   ين صورت باينباشد كه نفقه او را پرداخت كند، در ايكس

كه شـوهر وجـود داشـته    يقابل رفع باشد، چون از نظر ماده مذكور در صورتين ماده قانونياستفاده از ا
كه مرد باز يتواند الزام او به پرداخت نفقه را از حاكم بخواهد و در صورتميباشد و نفقه زن را ندهد زن

 ـي ـن بـه طر يتواند طلاق زن را صادر كند، بنابراميحاضر به پرداخت نباشد حاكم ن ي ـتـوان ا مـي يق اول
هم وجود نـدارد  يگريا كس ديهم از او موجود نيست و يكه حضور ندارد و ماليحالت را در مورد مرد

يين، در جـا يزن كرد. بنابرايرد، واجب كرده و اقدام به صدور حق طلاق براينفقه زن را به عهده بگكه 
يرد، اما بحث اصـل يتواند طلاق بگميزنيگريل دياز به دليدهد بدون ننميب نفقه زن رايكه شوهر غا

توسـط شـوهر و   كهايناست كه زن با يكند در مواردميتيق تبعين طريز از ايما، همچنان كه قانون ن
خود در نبـود  يقادر به تحمل اوضاع فعليگريل ديبه دلايكند وليافت مينفقه خود را دريا فرد ثالثي

ه ي ـعسر و حرج و لاضـرر از احكـام ثانو  يل نفيشك دلبي-1م، يد بگوئين حالت بايشوهر نيست كه در ا
مكلـّف ضـرر   يه اسـلام بـرا  ي ـاز احكـام اول يمن هر حكيه حكومت دارد، بنابراياست و بر ادلّه احكام اول

ن ي ـشود، لذا، با استناد بـه ا ميل، رفعين دو دليله ايشود، به وسيا موجب عسر و حرج ويداشته باشد 
، زوجه ييزناشويكه دوام زندگيه در صورتيص است و احكام اوليل، اطلاقات و عمومات قابل تخصيدلا

شـود و  مـي شود با ادلّه لاحرج و لاضرر برداشـته يان و ضرر ويزا باعثيكند و ميرا دچار عسر و حرج
طلاق كنـد  يد و از حاكم شرع تقاضايت شوهر مقدمات طلاق خود را فراهم نمايتواند بدون رضاميزن

را يتوانـد و مـي ن زوج در عسر و حـرج اسـت،  يبا ايمحكمه ثابت شود كه زن از زندگيو اگر واقعاً برا
نفـوذ عـدالت در   يعام است كـه راه را بـرا  يقانون مدني حكم1130كه ماده يآنجائاز -2طلاق دهد، 

ن يرا كه با انصاف سازگارتر است بـه آن داد و بـه هم ـ  ييتوان معناميكند و با توجه به آنميقانون باز
رد، ي ـگميتو... جامعه صوريو اقتصاديرا كه با تحول اخلاقاي تازهيازهايت آنرا دارد كه نيخاطر قابل

ط طلاق در صـورت  يش از تحقق شرايندارد كه پيچ مانعيهين ماده قانونين كند و با توجه به هميتأم
ن ي ـن زن در اي ـايكـه بقـا  يباشد به نحوميزنيت زوج مستلزم عسر و حرج براين وضعيبت، كه ايغ

به يزنيوقت-3ق زن داد. او را در خطر انداخته، بتوان حكم به طلايشت و آبرويمعيحالت به هر علت
مفقـود شـود و زن   يشوهر او به هر علتچهچناند، يآميبا مرد دلخواه خود به ازدواج او دريد زندگيام

زن احتمـال دارد از نظـر   يبراين زندگيكند، ادامه ايرا بدون شوهر سپرياديزيهامجبور باشد سال
بـرود،  يده شـدن بـه فسـاد در و   يگنـاه و كش ـ باشد و احتمـال صـدور   يدر فشار و سختيزه جنسيغر

د صـبر  يخود را در مشـقت شـد  يام زندگين اين صورت بهتريد در ايكه بايدر مورد زن جوانمخصوصاً
ز ينمدني خاص هايهروية قضايي دادگاكهĤنحاكم باشد. همچنتأكيدشتر مورد يد بين حكم بايد، اينما
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13/11/63ـ ـ35ي شـماره  أدر ركـه Ĥن، چنفته استپذيررااين تحليل ها آنيا دست كم بعضي از شعبه
، پـيش ازگذشـتن   ، زني كه شوهر او به هنگام جنگ مفقـود شـده  دادگاه عمومي مدني خاص105شعبه 

، طـلاق داده  مدت چهارسال از تاريخ غيبت و بدون اعلان در روزنامة تهران و محلي وگذشتن يك سـال 
بـر مبنـاي عسـر و حـرج بـه اسـتناد       صـرفاً وانين نيسـت و اين حكم حاوي هـيچ مسـتندي از ق ـ  ،شده
خواسته خواهان نسبت به طـلاق كـه   و«...:راي مذكور اين است.. ايران صادر شده است.مق1130مادة

جـواني زن مـورد صـدور    نظربه »خواهد بود.27/62ـ41965/1مشمول بخشنامة شمارة زن جوان است
قانونگذار محتـرم  -4. فتواي سيدمحمدكاظم طباطبايي گرفته استحكم واقع شده و اين نظريه الهام از

ن ماده مانع از آن يموارد مندرج در ا«...دارد كهيبعد از شمارش موارد عسر و حرج مقرر م1130در ماده
» دي ـكه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق را صادر نماير موارديست كه دادگاه در ساين

توانـد بـا   يدادگاه احراز شـود حـاكم م ـ  يكه عسر و حرج زن برايتين ماده در هر وضعيق ان طبيبنابرا
بـت  يز در صـورت غ ي ـبـودن زن ن يد، پس در مشقت و سـخت ين ماده اقدام به طلاق زن نماياستناد به ا

ه ي ـبـا توجـه بـه آ   -5عسـر و حـرج خـود را بكنـد.     يباشد كه زن ادعـا ياز موارديكيتواند يشوهر م
طـلاق بـه   ين حالت، حكم به جواز رجوع زن برايم در ايتوانمي»حٍ باِحسانيمساك بِمعروف أو تَسرفأ«

حرج بـر ادلـه لـزوم نكـاح و     ين امر، حكومت ادلّه نفيل ايم و دلينزد حاكم قبل از اتمام چهار سال بده
ت ي ـمفقـودالاثر رعا ب ي ـانجـام طـلاق غا  يهمچنان كه كه قبلاً اشـاره شـد، بـرا   -6اط است، يبنابر احت

باشد و بـه نظـر  ميك سالين خود مستلزم گذشت حداقل ياست، كه ايالزام1023فات در ماده يتشر
ت انصـاف و عـدالت   ي ـرعاين طلاق لازم است، برايفات ايانجام دادن تشريكه براين مدتيرسد هممي

موارد عديده صادق است. در بر و حرج حكم كلي و عمومي، وعسرنيت كند، بنابراين كفايدر حق طرف
قابل تحمل زوجه را احراز نمود، صرف نظر از علت ايجـادي آن،  غيرهر حالتي كه بتوان سختي و مشقت

لذا صـدور حكـم بـر طـلاق زوجـه در مـواردي كـه شـوهرش غايـب          ،ق.م جايز است1130اعمال ماده 
ق.م شود يا در حـالتي كـه   1029كه مشمول ماده است الاثر شده و مدت غيبت به حدي نرسيده مفقود

ه، منافاتي با قوانين مربوط ندارد. به عبارت ديگر، نسـبت  شدحرج وزوجه به علت ترك انفاق دچار عسر
ه1129و 1029موادنسبت عموم و خصوص من وجه اسـت. چـه بسـا مـواردي كـه      1130ق.م با ماد ،

.  عكسربباشد، اما موجب عسروحرج زوجه نشود و1129و1029مشمول ماده 
رد كه مستلزم عسر يقرار بگيتيب مفقودالاثر بودن همسرش، در وضعين، اگر زوجه به علت غايبنابرا

به دادگـاه  يد دادخواستين درخواست، بايايطلاق كند، و برايتواند از دادگاه تقاضاميو حرج او است
وهر و عسر و حـرج خـود را   بت شيت، غيل مربوط به زوجيب بدهد و دلاين اقامتگاه غايخاص آخريمدن

كنـد و شـهادت گواهـان را   مـي يدگيل رس ـي ـن دلاي ـگر، به ايش از هر اقدام ديارائه كند و دادگاه هم پ
زوجه را احـراز كنـد، بـه درخواسـت زوجـه، او را بـا       يبت شوهر و عسر و حرج برايشنود و هرگاه غمي

فات منـدرج در مـاده   يت تشـر ي ـرعاش از گذشت چهـار سـال، و بـا   يعسر و حرج پياستناد به قاعده نف
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دهـد. البتـه   يب، طلاق م ـيت انصاف و عدالت در مورد شوهر غايرعايباشد برايتواند مدتميكه1023
بـه صـبر كـردن باشـد،      يز خود راض ـينداشته و زن نيزن عسر و حرجيكه نبود شوهر برايدر صورت

طـلاق  1029اجعه كند و با استناد بـه مـاده   تواند چهارسال صبر و بعد از گذشت مدت، به حاكم مرمي
رد.يبگ

يگيرجهينت
در فقه يدر موارديشود ولميقاع و از حقوق زوج محسوبي، طلاق ايفقهياگرچه مطابق مبان.1

ين حـالات، زن بتوانـد از حـاكم تقاضـا    ي ـران مشخص شده است كه در ايايآن در قانون مدنالطبعو ب
خود، زوجـه را مطلّقـه  يت شرعيا به ولايكند ميوج را ملزم به طلاقصدور حكم طلاق كند، و حاكم ز

از او يكه محل و مسكنش معلوم نباشد و خبريبت زوج است به نحوين موارد غياز ايكيسازد كه مي
توان از آن، نفقـه زوجـه را   ميدارد كهيب، خود مالين حالت فقها معتقدند: اگر غايد كه در ايايبدست ن

زوج يا طلاق خود از سـو يكه به وفات يد تا زمانياو نفقه زوجه را بپردازد، زوجه بايا وليد پرداخت كن
توانـد بـه حـاكم، رجـوع كنـد و      مـي ن صورت،ير ايدا نكرده است منتظر بماند، در غيعلم پيبه هر نحو

ب يز غاايپردازد اگر خبرميبيغاين مدت به جست و جويدهد و در اميحاكم هم چهار سال مهلت
كنـد و در   مـي را ملـزم بـه طـلاق زوجـه    ها آنل داشته باشديا وكييب وليغاچهچنانامد، يبه دست ن

ن طلاق چهار مـاه و ده روز  يد پس از ايدارد. و زوجه باميراساً زوجه را مطلقه اعلامها آنصورت امتناع
عده نگه دارد. 

ن فقها اخـتلاف  يشود بميآغازياز چه زماند صبر كند ين چهارسال كه زن بايمدت اكهايندر .2
خ درخواست و مراجعه زن به دادگـاه، چهـار سـال    يكه حاكم از تاراند نظر وجود دارد، مشهور فقهاء قائل

ن مـدت  ي ـد و اگر در ايلازم بعمل آين مدت فحص و جست وجويكند، كه در اين مييضرب الاجل تع
از فقهـاء از  ين قول مشـهور، برخ ـ يدهد، اما در مقابل امياز همسر او نشد حاكم، زوجه را طلاقيخبر

يخ مراجعـه و يست حاكم از تاريات معتقد شدند كه لازم نياز روايجمله صاحب حدائق به استناد بعض
خ مفقـود  ياز تـار چـه چنـان ن كند و لزوماً چهارسال بگذرد تا زن را طلاق دهد، بلكـه  ييضرب الاجل تع

تواند زن را طلاق دهد.تفاوت دو قول كـاملاً مشـهود اسـت،    مياشد حاكمشدن زوج چهار سال گذشته ب
خ حاكم لزوماً ضرب يطلاق را بكند، از همان تاريرا به موجب نظر مشهور در هر زمان كه زوجه تقاضايز

كه به موجب قول ين سال از مفقود شدن زوج گذشته باشد، در حاليالاجل خواهد داد هرچند كه چند
بـت را از  يشـروع غ يخ مفقود شدن شوهر است و زن هر موقع كه مراجعه كند باز مبنـا يارار تيدوم، مع

ر ي ـه اخي ـم كه قانون هم از نظرينيبميق.م1029دهند، با مراجعه به ماده ميروز مفقود شدن مرد قرار
نظـر  باشـد، بنـابراين، اگـر   مـي اني ـمـاده مـذكور در مقـام ب   كـه اينكرده است. چون با توجه به يرويپ

كـرد، و از  مـي ن بود كه چهارسال بعد از رجوع به حاكم محسوب شـود حتمـاً آنـرا ذكـر    يبر اگذارقانون
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ن مـاده اطـلاق داشـته و شـامل گذشـت      ي ـآنجائي كه صرف گذشت چهارسال را ملاك قرار داده، پس ا
باشد.ميچهارسال در هر حال

3.ه وفات، اگر قبل از اتمام عدمراجعه كند، حق رجـوع بـه زوجـه را دارد،    ه زوج از زمان شروع عد
عـده زن از حبالـه نكـاح مـرد     يشود و قبل از انقضاميمحسوبين حالت، طلاق رجعيرا طلاق در ايز

ه مراجعـه كنـد و   عـد ياگر بعـد از انقضـا  ي، ولاندكردهتأكيدن امر يات هم بر ايخارج نشده است و روا
د.زوجه ازدواج كرده باشد، زوج حق رجوع ندار

باشد كه نفقه زن را بدهد زن حق طلاق ندارد يبت شوهر، اگر كسيطبق نظر مشهور فقها در غ.4
هم نباشد كه نفقه او را بپـردازد،  ينداشته باشد و كسيزن ثابت است كه مرد ماليبراين حق زمانيو ا
يآنچـه بـرا  يعن ـيب بـودن شـرط اسـت،    ي ـق.م صـرف غا 1029طبق ظـاهر مـاده   يدر قانون مدنيول

شـود كـه   مـي جاديزن ايبت او براياست كه به علت غيت دارد، فقدان شوهر و عوارضياهمگذارقانون
ن صـرف عـدم انفـاق بـه     ياو باشد، بنـابرا ينه زندگيزوجه و هزيمشكلات مالها آنازيكيممكن است 

باشد يمت استبيصرف غيقانون فعلينبوده است و مبناگذاربت مرد مورد نظر قانونيجه غيعنوان نت
نباشد.يا كسيباشد كه نفقه زن را بدهد و يخواه كس

شـود و بعـد بـا    يد در هر صورت صبر كند تا چهـار سـال ط ـ  ي، زن با1029طبق اطلاق ماده .5
سـخت و  يل ـيط خيزن شـرا يطلاق بكند، اما امكان دارد كه فقدان مـرد بـرا  يمراجعه به حاكم تقاضا

ز ي ـنيگـر يهـر فـرد د  ياو بلكه بـرا يت نه تنها براين وضعيتحمل اكهيش آورد به نحويرا پيدشوار
از ازدواج او بـا  يادي ـاست و مدت زيك زن جوانيمثال، زوجه يممكن است براغيريدشوار و تا حدود

، تـرس  ياز جنس ـي ـزوجه بـه علـت ن  كهاينا يشود و ميشوهرش مفقوداي حادثهيمرد نگذشته، كه ط
اش مسـتلزم  اب شـوهر مفقـود شـده   ي ـاو در غيزندگيگريل ديا به هر دليد و افتادن در گناه وجود دار

شـدند كـه   يعسر و حـرج مـدع  ياز فقها با طرح قاعده نفين حالت برخيباشد، كه در ايضرر و حرج م
او يمسـتلزم ضـرر و حـرج بـرا    يلين حالت به هر دليزن در اين است كه اگر بقاين قاعده ايايمقتض
حرج بر ادله لـزوم نكـاح اسـت.    يل آن هم حكومت ادله نفيكم به جواز فسخ كرد، و دلتوان حميباشد،
ب مفقـودالاثر اسـت، حـق    ي ـكـه همسـرش غا  اي زوجـه يعسر و حرج، براين بر اساس قاعده نفيبنابرا

زن را طلاق بدهد.1023فات مادهيت تشريتواند با رعاميهميدرخواست طلاق وجود دارد و قاض

شنهاداتيپ
ا ي ـر زن ي ـدر مـوارد ز «، تحت عنـوان:  1388د خانواده مصوب يدر قانون جديافزودن ماده قانون-1

عدم امكان سازش كنـد و دادگـاه در صـورت    يصدور گواهيتواند از دادگاه تقاضايشوهرحسب مورد م
انون ق ـ8و مـوارد اشـاره شـده در مـاده     » عدم امكان سازش را صادر خواهد كردياحراز آن موارد، گواه
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ب مفقودالاثر، زوجـه را بـه مـاده    ي) را مورد توجه قرار دهد، و در مورد غا1353(يت از خانواده قبليحما
شنهاد داده شده است، ارجاع بدهد.يكه در ادامه پيقانون مدن1029
د بعد از طـلاق عـده   يكه مقرر داشته است زن بايقانون مدن1156و مفاد ماده1029ظاهر ماده -2

ن است كه صدور حكم طلاق توسـط دادگـاه در صـورت مفقـودالاثر بـودن زوج      يد ايدارد، مووفات نگه 
دا ي ـز پي ـنينـدارد، بلكـه چهـره اعلام ـ   يسي، حكم دادگاه تنها جنبه تأسياست و به عبارتييسبب جدا

كه طلاق دريجداگانه آن ندارد. اما از آنجائيبه اجرايازيزوج است و نيكند و كاشف از موت فرضيم
توانـد  نمـي شـود، صـرف صـدور حكـم    مـي ژه واقعيط وياست كه با لفظ و شرايقاعيران ايايقانون مدن

صـادركننده  يران، قاضياييو قضاين كه در نظام حقوقيغه طلاق بشود به اضافه، ايصين اجرايگزيجا
باشـد،  ييقضـا هـاي  از انـواع طـلاق  يك ـيتوانـد  مين طلاق هميست، لذا ايآن نيچ گاه مجريحكم، ه

د در ي ـن حكـم با يكند و ايحكم طلاق را صادر مصرفاًهمانند طلاق به علت عسر و حرج و... كه دادگاه 
ن راسـتا،  ي ـشـود. در ا گيريپيشنده يآيطلاق اجرا و ثبت شود تا از مشكلات احتماليدفترخانه رسم

ن يرا بـد 1156دام و مـاده  اق ـيدر جهت رفع ابهـام موجـود در مـواد قـانون    گذارشود قانونميشنهاد يپ
خ يد از تـار ي ـب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايكه شوهر او غايزن«صورت اصلاح كند:

».طلاق، عده وفات نگه دارديثبت رسم
ين حالت مستلزم عسر و حـرج بـرا  يالبته اگر ا«تحت عنوان 1029ل ماده يذاي آوردن تبصره-3

ت مفـاد  ي ـتواند با رعايطلاق كند و حاكم هم ميتقاضا1130واند با استناد به ماده تميزوجه باشد، او
انجـام دادن  ين خاطر است كـه بـرا  يبد1023فات ماده يكه اضافه كردن تشر» زن را طلاق دهد1023

ت انصـاف و عـدالت   يباشد بر رعايليتواند دلمين مدتيك سال لازم است، كه ايفات حداقل ين تشريا
زوجه فراهم شود.يگر برايمقدمات ازدواج دكهاينبر يباشد مبنيب و نيز فرصتيحق زوج غادر 
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